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مشاهده  قاپوعاليیگر در تزیينات داخلي تالار موسيقي کاخ توان بار دعاشقانه اشعار خسرو و شيرین نظامي را مي اشعار
مشاهده کرد؟ هدف اصلي مقاله آشکار  اشعار توان درهاي سنتي را ميشود که آیا هنراصلي چنين مطرح مي سؤالکرد. 

 نکهیه اب با توجه قاپوعاليو نقوش عمارت  ينظام نیريو ش خسرو در اشعارمشترک موجود  يهاانيبنساختن تطابق و 
را با  يقيتالار موسهردو اثر ترجمان یکدیگرند. این پژوهش با روش توصيفي و تحليلي عناصر تزیيني و مفاهيم نمادین 

و تزیينات  مفر نيب يمعناداردهد؛ رابطة هاي تحقيق نشان ميعناصر منظوم شعر خسرو و شيرین بررسي نموده و یافته
که هر دو صحنه مفهوم  قطعة؛ )برون آمدن شيرین از خرگاه( نظامي وجود دارد معماري تالار موسيقي با ابيات عاشقانه

و بيانگر وصالي حقيقي هستند. حقيقتي که از طریق عشق و طلب و تهي شدن از  اندکشاندهوحدت را به نظم و تصویر 
و  يموضوع بندي¬دسته، جبر استخرا يدارد. روش کار در پژوهش حاضر مبتن امهخود آغاز و تا رسيدن به وصال مقصود اد

 .است ها¬نمونه يفيک ليسرانجام تحل
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 مقدمه  -1
و  يمل مادعوا»آن را به دو گروه  توانيکه م بوده رگذاريتأث درگذشته يمعمار يفضاها يريگبر شکل يعوامل متنوع

 اتيخصوصدسترس، قابلمانند مصالح  هایيپدیدهشامل  يطيو مح يعوامل ماداست. « يو انسان يعوامل فرهنگ»و « يطيمح
 کیکه  يها تيفعال يکارکرد اتي. خصوصباشديم، شديدر آن ساخته م يمعمار يفضا کیکه  ياعرصه یيايو جغراف يطيمح

و  يمعمار يهر فضا يگرفته برا رکه به بودجه در نظ ياقتصاد يهادهیعوامل پد نيمچنو ه شديو برپا م يآن طراح يفضــا برا
شامل  يو انسان يهستند. عوامل فرهنگ يعوامل ماد گریاز د، شوديو ساخت فضا مربوط م يطراح يبرا هيامکانات قبل ته

ها شکل، به صورت مجموعه از قواعد يله در معمارکه بازتاب آن در هنرها و از جم شوديو فرهنگ جامعه م خیمانند تار هایيپدیده
داشته است.)سلطان  يآثار هنر يريگدر شکل ياست که نقش مهم دادهيرا شکل م يهنر يهاو سنت افتهیيم يتجل نمادهاو 

در فضاي اتاق چه ، فنون ساختاري و نظایر آن، هاي مواد و مصالحاست این طور بگویيم که با وجود تفاوت بهتر (09: 1082، زاده
 يهاانيباشيم و چه در حال مطالعة ابيات خسرو شيرین نظامي خود را در عالم واحد هنري و معنوي بن قاپوعاليموسيقي کاخ 

که درعمق ادوار یک سرشت ، هاي متمایزبا توجه به ویژگي، حس قرابت از مملو يمي یابيم. خلق این عالم هنري با تفکر يمشترک
 کند..يرا در خود جست جو م يخیتار يعلت، پنهان است يو مکانزماني ، جغرافيایي
ها نظر دارد. اگر نظریة عالم خيال در بلکه به حقيقت دروني آن، هنر بر علم باطني مبتني است که به ظواهر اشيا نظر ندارد این

و هنر در این آثارو معماري دوران هاي مابعدالطبيعي پيوند بين نظریه، آثار حکيماني چون نظامي)خسرو و شيرین( بررسي شود
را شاه طهماسب  قاپوعاليگردد. بناي ( که یکي از خلاق ترین آثار هنر اسلامي است آشکار ميقاپوعاليصفویه )تالار موسيقي کاخ 

سال هاي بعد شاه عباس پس ازتغيير پایتخت از قزوین به اصفهان در اما در سال، صفوي به صورت کوشکي سه طبقه آغاز کرد
هاي از تزیينات بسيار نفيس و ظریف را در خود این بنامجموع يقيق آن را به شکل امروزي گسترش داد. تالار موس122١م/ 1٩89

تزیينات ترکيبي از شيشه و سراميک، قسمت انتهایي این تالار  هاي زیبا آویخته شده و درجاي داده است. از دیوارها گچ بري
و تزیين شدهاست. این  نقشهاي شبيه به آلات موسيقي اسليمي و فرم، ي دیوارها نقوش هندسيدیوارها را پوشانده است. رو

عمارت محل پذیرایي رامشگران و نوازندگان بودهاست. چنانکه اشاره کردیم غایت هنر سنتي بيان حقيقت است که از طریق عشق 
 تیکند. شعر باهوفراهم مي اتيمهم براي ميان هنر و ادببس  عيپردازد. ادبيات پهنه وسمجازي به بيان عشق حقيقي و ازلي مي

که با چشم دل و شهود عقلي قابل رویت است بر پایة نوعي  يحقيقت دروني هست، هاي سنتيدارد طبق آموزه سروکار يانسان
 است. يهماهنگي بنا شده و این هماهنگي در جهان و زبان شعر نيز تجلي یافته است که خود مظهر جان انسان و هست

کند. در این اوج وصل عاشقانه را تداعي مي، خسرو و شيرین دومين منظومه نظامي است که بيرون آمدن شيرین از خرگاه شعر
کند. شعر با آهنگي دروني و کلماتي که گویي از جهاني دیگر بر ما نازل مي اصوات وریتم آدمي را افسون مي، رنگ، قطعه کلمات

کنند و هم زمان با خواندن جلوي دید گان تصویري در جهتي فراتر از ما و زبان سيرمي .هستندروزه گرچه همان کلمات هر -شوند 
توان مبتني بر گذارند. حال پرسش اصلي این مقاله را ميسازند و تأثيري شگرف بر حالات ما ميزیبا ازوصل عاشقانه مجسم مي

بر اساس ، است؟ به عبارت دیگر افتهی يتجل قاپوعالي يقيرموستالا توان در هندسه يم نیرياین دانست که: آیا اشعارخسرو و ش
عناصر تغزلي  و شعرخسرو و شيرین براي بيان وصل عاشقانه در چيست؟ قاپوعالي يقيمقایسة تطبيقي نقطه اشتراک بين تالارموس

بيرون آمدن شيرین ، شيرین وسرو و عناصر تصویري و موسيقایي در شعر خ قاپوعاليوصل در تزیينات معماري اتاق موسيقي کاخ 
اي از شعر خسرو قاپو و قطعهکاخ عالي يقياند؟ این پژوهش پيش از هرچيز نمونه نگرشي تازه و متفاوت به تالارموسکدام، از خرگاه

 و شيرین نظامي است.
 

 روش تحقیق -2
ها است. اساس کار در کيفي نمونهبندي موضوعي و سرانجام تحليل دسته، روش کار در پژوهش حاضر مبتني بر استخراج

المصدور زیدري نسوي قرار دارد. شيوۀ گردآوري اطلاعات ها بر تصحيح و توضيح اميرحسن یزدگردي از نفثهاستخراج نمونه
 ـ کيفي است.ها توصيفياي و نوع تحليل دادهکتابخانه
 

 پیشینة تحقیق -3
هاي زیبا بررسي، شناسانهسبک، هاي زبان شناختيي چون بررسيالمصدور موضوعاتهاي صورت گرفته دربارۀ نفثهپژوهش

گيرد. در هاي جدید ادبي را در بر ميصنایع بياني اثر و تحليل بر پایه مکتب، آرایيهاي سخنجنبه، بياني، روایي، شناختي و عاطفه
مورد توجه قرار نگرفته است. چنان که  چندان، هاي سازنده و تأثيرگذار متنصور خيال به عنوان یکي از جنبه، هااین پژوهش

به عنوان یکي « هاي شاعرانههاي ادبي و تصویرپردازيفراواني آرایه»ها نثر فني در این اثر با اشاره به محمدیان در بررسي ویژگي
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(. 0٩3: 1084، انبسنده کرده است )محمدی« تشبيه قراردادي»تنها با ارائه شواهدي از ، هاي برجستة سبکي و زباني آناز ویژگي
تلاشي جدي جهت بررسي  ، هایي از کنایهنيز جز به استخراج شاهد مثال و نمونه« المصدورکنایه و انواع آن در نفثه»مواردي چون 

نقد و بررسي زیباشناختي »(. طحان نيز در 113-104: 109١، همه جانبة تصویرپردازي در اثر صورت نداده است )صادقي
این کتاب پر از »به استخراج شواهد پرداخته است.توضيح مختصر بسنده کرده است: ، «گروه بيان»بحث در ، «المصدورنفثه

پيچد و تصاویري هاي دیگري درهم ميها را با آرایههایي است که همه نو و هنرمندانه است ].. و نویسنده[ آنتشبيهات و استعاره
ضمن « المصدورصنعت ایهام در آفرینش سبک هنري نفثه»قدیري یگانه در (. 111، 109١، آفریند )طحانپيچيده و چند بعدي مي

المصدور گوید به کارگيري ایهام در نفثه کند و ميبه کارکردهاي این صنعت اشاره مي، هایي از انواع ایهام در این اثرآوردن نمونه
هاي سازي و رازگونه کردن حقایقي دربارۀ شخصيتانمکث و تمرکز او بر کلمات و گاه براي پنه، گاه براي بازي با اندیشه مخاطب

 (.133-13١، 1098، کتاب و حوادث تاریخ است )قدیري یگانه
 

 مفاهیم و تعاریف -4
اي توصيفي از داستان عاشقانه در دهندۀ لایه نشان قاپوعاليعمارت  تالارموسيقيمطالعات اولية منظومة خسرو و شيرین و

رمزي  قاپوست. اما در وراي ظاهر با گشودن معنايي منسجم از تزیيناتي اسلامي درعمارت عاليمنظومةخسرو و شيرین و ترکيب
عميقتر و نمادین  هايها ما را به تحليل و تطبيق لایهدریافت ارتباط ميان آن کند کهنمایي مياجزاي هر یک نکاتي جالب توجه رخ

 .کنددر این دو اثر هدایت مي
 تر جهان نزولآشکارتر است و هرچه به طرف مرزهاي پایين تر واقعيتلم هستي در سطوح عاليدر عالم کبير هماهنگي عا

 حال در بطن هنرهاي تجسمي سنتيجاي دارد و پایه و اساس شود. این هماهنگي در عينتر ميتر و نامحسوسکنيم ضعيف
ل در عرصة زبان نيز قابل مشاهدهاست. سروکار دارند. همين اص معماري سنتي و هنرهاي دیگري است که با اشکال مادي

شعري که از خلال ، آیدشعر پدید مي، شودتر ميیا جوهر زبان بارزتر و عميق اما وقتي اثر آن بر کلمه، هماهنگي همواره وجود دارد
هاي راین قالبنابب. »کند تر وجود و آگاهي رجعتانسان کمک کند تا به مراتب عالي تواند بهبازتاب هماهنگي اساسي اشيا مي

نيست. شعر به واسطة فرم و دستان وجه صرف تمهيدات ساخته و پرداختة  هيچ است و به شعر سنتي واجد حقيقتي جهاني موزون
محتوایش از طریق کلماتو همين طور ریتم و موسيقي اش محملي است براي حصولمعرفت اصلي. پس شعر از این نظر که وسيله و 

ت به منطق شباهت دارد و از این نظر که بااشکالي از معرفت سروکار دارد که در دسترس قواي محملي برایبيان حقيقت اس
 (129: 1098، )نصر«  شودموجب تعالي جان انسان مي بلکه مکمل منطق است. شعر سنتي، منطقيانسان هبوطکرده نيست

هایي ازجهاني غریب پيش آفریند که دروازهمينمادها و رنگ جادویي ، در قطعة شعر خسرو و شيرین شاعر با استفاده ازکلمات
گونه که اتاق موسيقي کاخ همان.بخشدگشاید و با استفاده از نظم وریتم و موسيقي صورتي تجسمي به کلام شعر ميروي ما مي

به بيان یک ، خود است شدۀ تعيين پيش معنایي از هایي نمادین قادر به انتقال مفاهيم از طریق سازماننشانه کارگيريبا به قاپوعالي
 .اندتزیينات اتاق موسيقي هر دو از بيان نمادین بهره جسته پردازد. پس در شعر خسرو و شيرین وادراک نمادین مي احساس و

 

 مفهوم تصویر و تصویرپردازی -4-1
راز خلال نظم فهميده  یکي از پرکابردترین اصطلاحات نقدادبي است که چون تصوي« 1ایماژ»یا  تصویر

توان تعرفي جامع و کامل از تصویرارائه مي، تصویر با توجه به تعاریف قدیم و جدید از (432-1039:4٩2شود.)الجرجانيمي
داد:تصویر عبارت است از هرگونه تصرف خيالي در زبان.این تعریف هم دربلاغت سنتي و هم در نقد ادبي جدید پذیرفته شده 

را براي همه کاربردهاي زبان مجازي که شامل تمام صناعات و تمهيداتد بلاغي از اصطلاحات تصویرپردازي ، است.به طور کلي
پارادوکس....به کار مي برند.این تلقي از تصویر آنچنان پذیرفته شد که ، حس آميزي، نماد، تمثيل، کنایه، مجاز، استعاره، قبيل:تشبيه

مرند.منتقدان و بلاغيان عرب مي ش« زبان مجازي»رادف کلمت، را دریک مفهوم گسترده«تصویرگري»برخي از واژه نامه هاي ادبي
اما در نقد و  زبان فارسي کلمه خيال را برابر ایماژ پيشنهاد داده اند. در را معادل ایماژبه کاربرده اند. «تصویر» و «صورۀ»هاي واژه

با ، در علم بيان مطرح مي شودبرروي هم رفته آنچه که دربلاغت اسلامي »مقبوليت عام یافته و  «تصویر»، بلاغت فارسي
توان موضوع و زمينه تصویر دانست.زیرا مجاز و وصور گوناگون آن و تشبيه و کنایه فارکان اصلي خيالي تصرفاتي مي

مجموعه امکانات بيان هنري است که درشعر مطرح است و زمينه اصلي آن ، (ایماژ یا تصویر8: 10١4، شفيعي کدکني«)شعرهستند.
 ( 1٩، رمز و گونه هاي مختلف ارائه تصاویر ذهني مي سازد.)همان، اسناد مجازي، استعاره، انواع تشبيه
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تحليل ارکان آن و بيان کارکردهاي آن از کانال بررسي سبک قرآني و اشعارعربي ، به بررسي تصویر، علما و ناقدان قدیم عرب
را در "تصویر"جاحظ مي توان دید.وي اصطلاح  اثر «الحيوان»عنایت داشته اند.کهن ترین سخن درباره صورت شعري را درکتاب

(عبدالقاهر 101ص، 1ج، 1829)جاحظ« شعر صناعت است و گونه اي ازبافت و نوعي تصویراست.»تعریف شعر به کابرده و گفته:
حدود وي در پرتواثبات دوگانگي و م، خصوص براي تفکيک بين لفظ و معني مبتني بود تصحيح کند جرجاني تلاش بسياري دراین

 کردن لفظ و معنا به محدود کردن تصویر ساخت در برابر محتوي نظریه پردازي کرد.
 

 اقسام تصویر و تصویرپردازی ازدیدگاه نویسندگان: -4-2
، مثل تشبيه، همان تصویر بلاغت سنتي است، تصویررا به دو نوع مفرد و بافتي تقسيم مي کنند:تصویرمفرد، در یک نگاه

تصویرکلي و ، تابلو، زمرسل و مجازعقلي.تصویر بافتي فراگير از تصویر مفرد است و دربردارنده تصویرصحنهمجا، کنایه، استعاره
در دوره نقد جدیدصورت ، البته گسترش مفهوم تصویر بدین معني، تصویرمرکزي است که تمام این تصویرها به آن باز مي گردد

اول این که معني لغوي خيال »رداختن به خيال و تخييل به دو دليل است: ( اما به عقيدۀ فاطمي نپ3١-33: 109١، پذیرفت.)الراغب
رماننده است...  -و اصولاً علم بلاغت به این جهت به وجود آمده -اندو تخييل براي اهل بلاغت در صدد اثبات اعجاز قرآن بوده

فش تصویر ]کردن[ حقایق نفساني و ادبي روشن و ثابت نبودن معني خيال به عنوان نيروي سازنده تصویر است که هد، علت دوم
در ادبيات را حاوي دو مفهوم کلي  1، اصطلاح تصویرپردازيفتوحي در بحث از اقسام تصویر (.1٩-13: 1032، )فاطمي« باشد
 داند: مي

     يو قاموس يکاربرد زبان واقع -1
 (2١: 1093، )فتوحي يانتزاع ياشهیتصور و اند انيب يبرا -4

در »دانند. شناسي و تحقيق ادبي ميتصویرسازي را مربوط به دو حوزۀ روان، رن در نظریة ادبياترنه ولک و آستين وا
« به معني بازسازي ذهني یا خاطرۀ تجربة ادراکي یا احساسي گذشته است که ضرورتاً دیداري نيست« تصویر»لغت ، روانشناسي

ساز چند نهضت نظریه، پاوند» آورند. سخن راازپاوند شاهد مي، ي(. آنان در تعریف تصویر از دیدگاه ادب429: 10١0، )ولک و وارن
داند نه مي« وحدت بخشيدن به افکار متفرق»و « اي از زمانخوردگي عاطفي و عقلاني در برههگره»دهندۀ را نشان« تصویر»، ادبي

درذهن خواننده شکل مي بندند.شاعر  (تصاویرنثري براساس تداعي هایي که واژگان دارند428: 10١0، )ولک و وارن« ارائه صوري
یا نویسنده ازقابليت ها و تمهيدات سخن پردازي بهره مي بردتا بتواند عاطفه خود را نسبت به جریانات در حال وقوع عصر در متن 

ظرف عواطف و احساسات شاعراست.تصویرزماني هنري است که شور وعاطفه ي انساني درآن نهفته ، تصویر»به نمایش بگذاردو
به طور کلي  (39: 1093، فتوحي«)بي روح و سردو غيرهنري است.، باشدو شوربرانگيزدو لذت بيافریند.تصویربي پشتوانه عاطفي

 توان جاي داد:کارکردهاي تصویر را در دو دسته مي
 به تصویر کشيدن تجربة هنري نویسنده و   -1

 (.44: 1081، یگرانانتقال این تجربه به مخاطب و اشتراک آن با او )اميدعلي و د -4
 

 قاپوعالیکاخ  تالارموسیقی هایویژگی -4-3
هاي بعد شاه عباس پس ازتغيير پایتخت اما در سال، بناي عاليقاپو را شاه طهماسب صفوي به صورت کوشکيسهطبقه آغاز کرد

معروف دورۀ شاه عباس  رضا عباسي نگارگر .شکل امروزي گسترش داد آن را به ق122١م / 1٩89از قزوین به اصفهان در سال 
وبوته و شاخ و  دست او با نقش ونگارهاي مختلف بر درودیواراین قصر هنرنمایي کرده اند که به شکل گل اول وشاگردان چيره

طبقة .ها برجا مانده استهاي مختلف وتودرتوي این عمارت و راهروها و پلکانها و تاقو اشکال و وحوش و طيور در سقف برگ
بوده است. ساخت و  هایرسمي پادشاه و اجتماع رامشگران و سازندگان و نوازندگانت محل مخصوص پذیرایيششم این عمار

زیرا نوع این کار که با ، ها جام و ظروفقرار دهنداز ساختمان براي آن نبوده است که در آن بري در این قسمتپرداخت اشکال گچ
غرض عمده از نمایش انواع عالي »شکند. ها را درهم ميآن، ست یا هر شيءترین اشارۀ دگچ تعبيه شده بسيار ظریفاست و کوچک

هاي متعدداین طبقه آن بوده است که در این قسمت از عمارت در تزیين اتاق، که نوعي از هنر ایراني است، تزیيناتگچي
صداها طبيعي و بدون انعکاس صوتبه ها و گرفته شود و نغمه وسيلة این اشکال مجوف هاي سازندگان و نوازندگان بهانعکاسنغمه

 (.11-1٩: 1090، زنده روح کرماني«)گوش برسند
مندي و ساخت هايهاي سترگ و ارزشیکي در حجمقاپو، عاليها و نمادها یا گرایش زیبایي شناختي درتالار کاخ حضور نشانه

واقع ممکن استمضموني وحدت بخش را در این بنا  توانيم بگویيم این دو درشود. ميهاي تزیينيدیده ميدیگري در سطوح و ارزش
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ترین نگار در عميق و کوششي براي پندارآفریني از چيزي غير از خود بنا قلمدادکرد. از طریق نقش آن راتوان نشان دهند و مي
 .معناي بنا نبوغ ایرانيرساترین وسيلة بيان زیبایي بصري را یافته است

ا زیبایي بخشد وهم في نفسه از نظر نقشونگار خالصش از لحاظ زیباشناسيکاري مستقل تواند هم شکل معماري رتزیين مي»
برخورد نمود به تزیين  باشد. ذاتي بودن جنبة تمثيلي نقشونگار ایرانيچون با ممنوعيت نمایش صور انساني و دیگر نقوش طبيعي

هاي گيريدليل سخت به اسماعيل اول صفوي شاهکه در زمان ، موسيقي«(1٩9: 103٩، )پوپ»ایراني چنان حالت جذابي بخشيد
هایي چون هاي شاه نشين کاخعباس بزرگ حياتي تازه گرفت. جایگاه رامشگران دربخشدردورانشاه، رونق شده بودمذهبي بي

داد و شعر و آواز خواني و تکنوازي هاي جمعي جایخود را به تکخوانيبر این امردلالت دارد. در این دوران آواز و ترانه قاپوعالي
 (.120: 109٩، رادفر«)جانشينترانهخواني و نوازندگي گردید

 

 معرفی منظومة خسرو و شیرین نظامی -5
ترین آثار ق سروده شده خسرو و شيرین است. این منظومه ازموفق٩١3دومين مثنوي نظامي که پس از مخزن الاسرار در سال

زمينة داستان باب طبع شاعر است. از این روست کهنظامي تمام استعدادهاي  (ميهمسرنظا) زیرا علاوه بر یاد آفاق، نظامي است
آغاز تحولي در » کوبقول دکتر زرین هب دهد. منظومة خسرو و شيرینگيرد و داد سخن ميخداداده را در پرداخت داستان بهکار مي

 لق به اواخر دوران ساساني است و در کتبي مانندآزماید. این داستانمتعاندیشة نظامي استکه شور و شوق و زیبایي و هوس را مي
کمتر  شهرت خسرو و شيرین به حدي است که در دیوان و اشعار.المحاسن و الاضداد جاحظ و بسياري کتب دیگر آمده است

 (98: 10١1، )ردافر« توان یافت که تأثيري از این منظومه نباشدشاعري مي
براي القاي  خاصهایي ها و مصوتدیگري آگاهانه و به عمد از صامت ر شاعراگرچه شاید نتوان ادعا کرد که نظامي و یا ه

اي است که خواننده رابه دریافت چنين احساسي گهگاه شيوۀ سخن آنان بهگونه، ایتاحساس و معناي مد نظر خود استفاده کرده
آنچه بيش از هر چيز دیگر توجه ، ستشعر نظامي به خصوص وقتي که سخن از موسيقي آن درميان ا دهد. در بحث دربارۀسوق مي

بسامد »ها و مصوت هاي واحد یا متشابه است. خوانندۀ آثار اورا به خود جلب مي کند موسيقي اي است که حاصل تکرارصامت
در موارد مختلفياور ، اي ثابت قرار دهيمدر چارچوب قاعده آن راآنکه بخواهيم بي، یک صامت یا مصوت در بعضي ابيات بالاي

: 1092، )ميرهاشمي »واننده در درک احساس و معنایي است که شاعربهکمک ذهن و طبع خویش در پي اداي آن بوده استخ
بر نقش  ساختار آوایي کلمه خود علاوه»گوید: مي «موسيقایي کلمات دلالت»دکتر شفيعي کدکني در بحثي تحت عنوان  (118

شفيعي « )کنداي غيرمستقيم مفهوم مورد نظر شاعر راابلاغ ميگونه به اصوات ايمعنایي در رسانگي خویش از رهگذر مجموعه
 (019: 10١٩، کدکني

بيان  ودروني  آیدآنچه بيش از هر چيز در شعر او جلب نظر مي کند موسيقيوقتي سخن از موسيقي شعر نظامي به ميان مي
جزئيات وصال ، نازونيازها، ها وظرایف عشقزیروبم عاشق و معشوق در شعر خسرو و شيرین و انگيز شاعر در توصيف حالاتشگفت

باید توجه داشته باشيم اگرچه اکثر ابيات » .نيافته است ها در اوجي است که هرگز پيش و پس از نظامي همتایيآن و سرانجام مرگ
هایي از عرفانبه م بارقهگاهي ه، ها و دیگر مضاميني که در آثار وي آمده است بيشترجنبة حکمي و اخلاقي داردنظامي درمناجات

اطمينان  هاي لازم در آثار نظامي با کمالنوجه بيان مي کند. با بررسي کند و آن را در قالب شعري با بهتريمغز وي خطور مي
توان گفت نظامي شخصيتي است که در ادبياتفارسي در ردیف فرزانگان است و داراي آگاهي بالایي ازحقایق مربوط به الاهيات مي

 (2٩: 10١2، جعفري«)اخلاقي و دیگر معارف اسلامي بوده است ن هستي و اصول و مسائلو جها
که لحظة  داستان عاشقانه خسرو و شيرین را به تصویر کشيده است اوج نقطه بيرون آمدن شيرین از خرگاه در این مجموعه

اند. در این  رسيده حال به لحظة وصل، بعد از گذراندن مدت طولاني فراق وصل را تداعي مي کند و هر دو عاشق و معشوق
 :پردازندلحظات دو عاشق علاوه بر گلة دوري ازهم به معاشقه مي

 
 چنان کز زیر ابر آید برون ماه/  پریپيکر برون آمد ز خرگاه

 به جرعه ساقيان را مست کرده / لبش از مي قدح در دست کرده
 در آب و آتش اندر آب و آتش/  هاي دلکشفرومانده ز بازي

 برون آمد ز شادي چون گل از پوست/  چو آمد در کف خسرو دل دوست
 بست سنبل با کمندشگهي مي/  سود نرگس بر پرندشگهي مي

 گهي گفت این منم من آن تویي تو/  گهي گفتي تنم را جان تویي تو
 گهي با عذر و گه با ناز بودند/  اي دمساز بودندبدینسان هفته

 (143 -14٩: خسرو و شيرین(
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 تصویرسازی ازطریق کلمات خسرو وشیرین نظامی  -5-1
تنهایي  تنهایي به منزلة عضوي از آن پيکره هستند و هر عضو به اگرچه کل شعر و قطعه یک پيکرۀ واحد است اما کلمات به

 .کندنقش اصلي خود را در پيکره به خوبي ایفا مي
 

 قاپویعالعمارت های موسیقیایی تالار موسیقی عناصر و ویژگی-6
 هااستفاده از رنگ -1
 هااستفاده از فرم -4
 نظم و هماهنگي در معماري -0
ها که در ساختار کلي بسياري از آثار وجوددارد شکل اسپيرال ها وحرکت اسليمي»استفاده از نقوش اسپيرال و اسليمي  -2

تصویري ، ون و بيرونانقباض و انبساط مستمر و حرکت بهسوي در، هاي اسپيراليداراي پيامي نمادین است. در حرکت
 (.98: 1093، گودرزي« )از تداوم بين عالم درون و زميني و بيرون یا ازلياست

 ها در کل اثراستقلال فرم -٩
 سرودن آواز از طریق عناصر بصري موسيقایي در تالار -3
 

 قاپوعالیبا عناصر موسیقیایی تالار  تحلیل و تطبیق عناصر تصویری شعر خسرو و شیرین -7

 صل و هجرانشرح و -7-1
ایي دمسازبودند/ گهي با بدینسان هفته»و  «ز زیر ابر آید برون ماه پري پيکر برون آمد ز خرگاه/ چنانک»در شعر نظامي ابيات 

 .کندبه روشني حکایت وتصویرسازي زیبا از گله و عشق بازي دو عاشق مي «عذر و گه با ناز بودند
نوعي  يمي کهروي دیوارهاي تالار نمایان هستند نيز مصداق داد. اسليميتوان در مورد فرمهاي اسلاین توصيفات را مي

دو عنصر اساسي  دیالکتيک در مقولة تزیين است که در آن منطق باپيوستگي زنده و جاندار وزن همدست ميشود و داراي
ت که در مصورسازي قطعة مایة گياهي است. این در واقع همان وصال و هجراناسنقش تابيدگي نقوش وپيچيدگي و درهمهمبه
در شعر تصویر شده است. صحنة وصل  «ناز»و « عذر»خوبي با دو واژۀ  داستان خسرو و شيرین به «بيرون آمدن شيرین ازخرگاه»

دو عاشقبيش از همه مورد توجه بوده که به طور رمزي اشاره به لقا ورسيدن به عشق ازلي و عرفان دارد.شاعر در این مجموعه 
پردازد که مي به تصویرسازي زیبایي از لحظة وصل عاشقانه «ز ابر آیدبرون ماه، بيرون آمدن ز خرگاه»ز عباراتي همچون بااستفاده ا

رسد نگارگر از رموز عشقعرفاني همچون شاعر آگاهي هاي موجود درتالار موسيقي دارند. به نظر ميها و اسليميشباهت به نگاره
ر ابتدا از عشق زميني حکایت و در نهایت عشقي ازلي وعرفاني را تصویر مي کنند که مشابه هم داشته نگاره ها و کلمات بهظاهرو د

هاي ظریف و پيچان به تصویر اند. نگارگر با ترسيمتک گل درشت در تزیينات دیواري گویي بيرون آمدن شيرینرا از انبوه ساقه
 .کشيده است

هاي پس از وصل دانستو حالت عذر و انپيوند عاشقانه و تغزل و نظربازيتوان پيوستگي و درهمپيچيدگي اسليمي ها را ترجممي
 .ناز عشاق را با همگرایي و واگرایي نقوشاسليميتطبيق داد

 چنان کز زیر ابر آید برون ماه    پریپيکر برون آمد ز خرگاه
 گهي با عذر و گه با ناز بودند    اي دمساز بودندبدینسان هفته

 

 عشق به تصویر کشیدن -7-2
لبش از مي ُ »:کشدبيت دوم توصيف شيرین از نگاه طالب عاشق شور وطراوت عشق را در عاشق و عشوق را به تصویر مي

 . ( فرومانده ز بازي هاي دلکش / در آبو آتش اندر آب و آتش)، در بيت سوم« کرده قدح در دست کرده / به جرعه ساقيان را مست
تقویت زبان است وبا تکان هایي که به مخاطب وارد مي کند توجه خواننده را به متن تصویرسازي یکي از عناصربسيارموثردر

افزایش مي دهدبه طوري قدرت نویسنده در بيان اوضاع از طریق لفظ به تصویرمي کشد.آن چه که هنرمندتجربه مي کندموجب 
، طرف تصاویرگره خورد وتقویت شودتاثيرات این تحریک درصورتي که براثرتحریک تازه اي از» تحریک ذهني وي مي شودو

:  1099، )ریچاردز« افزایش و گسترش زیادي خواهد یافت.ازطریق همين تصاویراست که اغلب تاثيرات عاطفي ایجاد مي شود.
(در حالات خاص نویسنده در فضایي قرار مي گيرد که درآن شبکه ایي از تصاویرو عناصرقرارداردکه با نوع عاطفه نویسنده 123
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باط مي باشد که نویسنده در آغاز کتاب غم نامه اي را ازطریق به کارگيري صور خيال به عرصه نمایش مي گزارد و از این درارت
 يجا و صرفاً آرایش دهندهدهد؛ به ظاهر نابهطریق توصيفي پيش روي مخاطب قرار مي

سلسلة  عاشقانه است. هنرورز سنتي از طریق خوبي نمایانگرو تداعي کنندۀ موضوع ها روي دیوار تالار بهاز سوي دیگر رنگ
هاست به هایبصري رنگنسبيشان و با آميزه «اندازۀ»رنگ با  «ابعاد»ترینقوانين همزماني از روابط که سر و کارشان با پرتکليف

ي گرم از قبيل هاها از کيفياتي واجدبعد برخوردارند: رنگمعروف است که رنگ»یابد. سازي رنگدست ميترین سطح صورتباطني
هایي از سلسله، اند و پس نشين. با این اصلبنفشانفعالي، آبي، و رنگ هاي سرد از قبيل سبز، اند و پيشتازنارنجي و زردفاعلي، سرخ

ي استفاده ازبناها»(٩8: 10١8اردلان «)آیدهابا تلألو حاصل ميالگوها و روشنه، وابسته به پس زمينه، ثالثه، ثانویه، ترازهایاوليه
 (.09١: 1099، بلخاري قهي«)مانندرنگارنگ به تجلي حالات بهشتي در زمين مي

 

 تصویرسازی رنگ ها در ابیات خسرو وشیرین و تالارموسیقی -7-3
اند. نزد آنها و نزد ن ميدانستهفيد را رنگ خدایارخوردارند. سگاه نمادیني بز جایها ارنگ، تان و در مذاهبدر تمدنهاي باس

رنگ سفيد ، تان آمریکا هستندو اینکا که از سرخپوسآزتک ، ت. براي اقوام مایاتقوا و پاکدامني اس، نگ سفيد مظهر پاکير، ایرانيان
ي؛ و رنگ زرد با سرزمين تاریک، سرزمين آفتاب؛ رنگ سياه با غرب، پيوند خورده است. رنگ سرخ با شرق، سرزمين سرما، ا شمالب

 .افزایدر بر غناي هنر ملتها ميمتفاوت و گاه متضاد دارند و این ام ف معنایيع مختلجنوب. رنگها در جوام

 

هاي همان گونه که مقبره، بخشندبخش قوۀ تخيل عقلاند و به نفسبيداري ميهاي سرد و آرام دامنهرنگ«: رنگ سبز -الف

گر صفات متضاد سردي و هاي نيلي پرستاره بودند. سبزمکمل سرخ است. نمایشهاي بابلي صاحب سقفباستاني مصر وکاخ
 ( 28و  ٩2: 10١8، اردلان«)انقباضي و انحلالي است، رطوبتاست. سبز نمایندۀ آب است و نفس مطمئنه با صفاتي انفعالي

به طرف بالا و مرکز حرکت  با فرم هاي زیبا و ریتميک که تالار موسيقي  در تالار موسيقي حضور بيشتر رنگ قرمز در سقف
کند و به بيان معرفت و جاودانگي عشق هایي از رنگ سبز در بين آن خودنمایيميو شورجواني دارد که لکهمي کند نشان از عشق 

دهد در ابيات مجموعه بيرون آمدن شيرین از ها در تالار نشان ميقطا همانطور که رنگ سبز خودش را در کنار قرمزي .پردازدمي
 :ه بيان خاص خوداماب، نيز این موضوع به خوبي نمایان است  خرگاه

 توگهي گفت این منم من آن تویي تو /  گهي گفتي تنم را جان تویي
شاعر .پردازداین همان جادوي کلمات است که شاعر به کمک آن به بيانمعرفت و جاودانگي عشق و رنگ آميزي کلمات مي

رفت و ازلي شدن عشقو رابطة دو عاشق خبر بعد از بيان مراحل وصال دو عاشق و تصویرسازیزميني از عشق با بيان این بيت از مع
زميني و رسيدن به معرفت الهي را  ها در تالار موسيقي به صورتي بسيار زیبا این عشقرنگ دهد. علاوه بر آن حرکت صعوديمي

ه مي ها قرمزند و درحرکت به طرف بالا افزایش رنگ سبز را مشاهدهاي پایين و نزدیک به زمين رنگدر قسمت. دهدنشان مي
 .شوددر مراحل بالاتر به رنگ آبي تبدیل مي کنيم که
 

هایي قوي دیده مي شود و با حرکت هایاسليمي به شکل لکهرنگ آبي پررنگ به خوبي در بين فرمتصویر :رنگ آبي -ب

شدن باسفيد نشان  ها بهطرف بالا و همراهتر و مقدار آن افزایش پيداکرده است. این حرکت رنگآسماني، درردیف بالاتر رنگ آبي
هاي نقوش دلکش آبي و از همان عشق ازلي است. این تصویر بهخوبيبيت آخر این قطعه را ترجمه کرده است. از طرف دیگربازي

توان باعناصر معدل آن ها در شعر نظامي مطابقت داد. همان طور کهرنگ آبي در این تصویر کنار رنگ قرمز آمده رمز در کاخ را مي
هاي دلکش مشغولاند: فرو مانده ز ظامي تضادها کارگرداني شده و عناصر آبي آب با قرمزآتشين به بازيدر شعرن، است
 .هایدلکش در آب و آتش اندر آب و آتشبازي

 

نمایانگر صفات طبيعي و جفتگرمي و خشکي است. خود مبين روح حيواني است ، سرخ تداعي با آتش دارد» :رنگ قرمز -ج

و  در نقوش( 28و  ٩2: 10١8 ، اردلان«)بهار و کودکي است، باشد. از لحاظ زماني همان بامدادانعقادي ميانبساطي و ، و فاعلي
، مي»وجودواژگاني مثل  «بيرون آمدن شيرین از خرگاه»هاي گرم استفادهشده است. در قطعة سطوح روي دیوار تالار بيشتر از رنگ

از دارند و حرکت و هاي گرمحالت پيشتدارد. بنا به مطالب گفته شده تمام رنگ به تأکيد رنگسرخ اشاره «آتش و لعل، ساقيان، قدح
عشقجواني و احساس پرتحرک معشوق به ، اي از شور عشقانة لحظة دیدارجلوه، هيجان را نشان مي دهند. اینحرکت و هيجان

مرکز به همان مطالبة عاشقانة وحدت در  سويداربههاي سرخ با فرم هاي جهتویژه رنگکند. بههنگام دیدن عاشق راتداعي مي
 .اشاره دارد کثرت
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 «بیرون آمدنشیرین از خرگاه»سرودن آواز در تالار موسیقی و قطعة  -8
شناسدو آن تا به حدي که اتکاي خود را به خالق باز مي، دهد مي آواز نماد گفتاري است که قدرت خلاقه را به مخلوق اتصال«

بدیهي است که .دهد. آوازهمانا دم پروردگاري است که به دم مخلوق پاسخ ميگویدتغاثه نشان ميستایش و یا اس، را با شعف
تاآنجا که با تأثرات همانندي به ، کنداحساسات بس متفاوتي را به نحوي رمزي بيان مي، هاي گوناگون مختلف موسيقيضرباهنگ

، شواليه«)کندخيزاند و بيدار مياحساس عاطفيرا برمي، ذهني رمز موسيقيایي مستقيم تر از تصویر.رسندهمدلي و هم زباني مي
گذشته  ها و اشتباهاتتعارف ها و هجران، یابد و از هر دو سويمي وگوي موسيقي وار چهار مرتبه در منظومه ادامهگفت (21: 10١9

نيز همراه با معاشقه « مدن شيرین از خرگاهبيرون آ»شود. در قطعة هارد و بدل ميو سخنان نغز عاشقانه و اظهار پشيماني از کوتاهي
هاي تالارموسيقي که به شکل صراحي و آلات بريوجود عناصر بصري موسيقایي و گچ .وگوها همچنان ادامه دارداین گفت

قيایي کند گویي هنرمندخالق این تزیينات با این عناصر بصري موسيخوبي بيان مي و نزدیکي این دو اثر را به موسيقي است تشابه
 .سعي درسرودن دوبارۀ منظومه داشته است

 

 حاکم در تالارموسیقی و قطعه بیرون آمدن شیرین از خرگاه عشق -8-1
ایمبتني بر تعظيم است نه رابطه ميان معمار و فضاي دور و بر او رابطه»والاتر است.  این تالار نيز جلوه اي نمادین از حقيقتي

اعتنایي به نظم این تأثير باید با خضوع صورتگيرد نه با حس بي، در اینمحيط مادي بر جاي گذارد اگر باید تأثيري، تکبر. از این رو
خودپرستي را زایل ميسازد و موجب  دوست داشتن و دل بستن نعمت بزرگي است که(. 138-13١: 1092، عزام«)طبيعي وجود

دهد و آدمي ناچيز را به مطلق خورشيد پيوند مي ذره را بهشود. بنابراین عشق وسيلة اعتلاي روح است. مي تطهير و پالایش روح
توان مشاهده کرد. پس از بررسي و معناگشایي رساند. این موضوع را در هر دو اثر به خوبيميجهان و خداوند مي بودن و ابدیت

مفهوم نوزایي در سراسرداستان  هاو از مقایسه و دسته بندي آن ها در معماري تالار موسيقي وشعر نظامي ميتوان به اشتراکنشانه
هاي رنگ»ریتم و تزیينات در تالار موسيقي پي برد. باوجود ، اهرنگ، هاو فرم« بيرون آمدن شيرین از خرگاه»به خصوص در قطعة 

به فراتر  دهدکه نيازنوزایي زماني در تالار موسيقي روي مي« ها... نگاره، اسليمي نقوش، آلات موسيقي، آبي و طلایي، سبز، قرمز
وحي مطرح باشد نوزایي نيز  رفتن از یک شيوۀ وجودي و ورود به شيوهایدیگر و عالي تر وجود را خواستار است. هرگاه مسئلة تحول

 .دهدرخ مي
با این وجود از ، چرخد و زميني و خاکي استوار به دور خود ميدایره، هاي آسماني و لاهوتي نيستعشق عذري از جنس عشق

هاي قدیمي یا بدوي داستان اغلب که در روایت، اما اگر در همين مرتبة خاکي بماند  ؛ورزي و شهوت مبرا استشائبة غرض
ماند و عادتاً حاصلي جز استيلاي ظلمت و تن دادن جویي مطلق در عشق زميني است که به تمناي محال مينمودار کمال، ماندمي

 (.121: 109٩، به جذبة مرگ ندارد )ستاري
آلایش او که درآن هيچ نثاري عاشق و عشق پاک و بيعشق عذري یعني عشق عفيف و مکتوم تا دم مرگ ... یعني جانپس »

توان در موارد ذیل هاي اصلي این نوع عشق را ميمشخصه». (120: 1090، ستودیان و ناصح. )«نشاني از هوسناکي و طمع نيست
 :خلاصه کرد

خاطر مردن به.د ؛. ب عفت پيشه کردن عاشق؛ ج. کتمان راز عشق توسط عاشقالف. عشق ورزیدن عاشق به معشوق؛ »
محدود به قوم و مرز جغرافيایي خاصي نيست. این نوع عشق از « حب عذري»مي توان نتيجه گرفت که  .)12٩)همان:  »عشق

گویي براي این عشق چارهاي جز مرگ بازند. اي ندارد و عشاق در این راه جان ميازدواج رویگردان است و با وصال و کنار ميانه
را به نمایش « حب عذري»هاي دو اثر که هر یک نمود خاصي از بينند. به هر روي شباهت جنس این عشق در ميان شخصيتنمي
 .قابل تأمل است، گذاردمي

 

 گیرینتیجه
ویرسازیبه تصویربکشد. چهره اي ملموس و محسوس ازشخصيت خسرو وشيرین تص، نظامي توانست با بکارگيري صورخيال

 -4گيري عامل از صور خيال به شيوۀ رایج و به صورت پراکنده در متن؛ بهره -1نویسنده در این اثر با استفاده از شگردهایي چون: 
گيري از صور خيال متعدد و چند لایه؛  به آفریندن تصاویري دست زده است که اگرچه در ظاهر هاي تصویري با بهرهایجاد کانون

با یکدیگر پيوند یافته و کلي یکپارچه به وجود ، اما با قرارگرفتن تحت لواي نگرش واحد نویسنده، نمایندتفاوت و پراکنده ميم
 اند.آورده
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انتقال   -4به تصویر کشيدن تجربة هنري نویسنده و  -1تصاویر درخسرو و شيرین نظامي به موازات کارکردي دوگانه  دارند: 
 . قاپوعاليو اشتراک آن با نقوش و طرح حاي اسليمي تالارموسيقي  این تجربه به مخاطب

در خدمت دیدگاه مورد نظر ، کارکردي ابزاري دارد که به اقتضاي ساختار و کارکرد بلاغت سنتي، تصویر، در تمامي این موارد
ارزش تصاویر را بر ، گونه تصاویریننویسنده در متن است. تلاش براي برقراري پيوند با مخاطب و تأثيرگذاري بر او به واسطة ا

اغلب ظاهري و لفظي هستند و این درتمامي متن مشهودو ، تصاویر درخسرو وشيرین، عاملي بيروني استوار ساخته است. از این رو
 اثبات شده است.

ون آمدن شيرین از بير»است. قطعة  قاپو داراي قرابتخسرو و شيرین نظامي به لحاظ ذهني و عيني با اتاق موسيقي کاخ عالي
این مجموعه اوج تصویرگري در شعر است که لحظة دیداردو عاشق را به تصویر کشيده است. وجود الفاظي جهت  «خرگاه

رسانده است اوج  ریتم و موسيقي مناسب کلمات در اینجا فضاي وصل دو عاشق را به، تصویرسازي فضاي عاشقانه و استفاده ازوزن
توان به اشتراک مفهوم دو بندي آنهاميها و از مقایسه و دستهموسيقي همنوایي دارد. با معناگشایي نشانهتالار  فيزیکيبا فضاي  که

بزمي را به تصویر کشد که تصویر آن در ذهن همان  تواند لحظهمي «ساقي، قدح، مي»بيان کلماتي مانند  در قسمتاثر پي برد.. 
شود. کلماتي مانند ها و فرم و حرکت بنا مشاهده ميرنگ، منحنيبا اشکال  قاپوعالي است که به صورت عيني در اتاق موسيقي کاخ

مشهود  هاي اتاق موسيقي کاملاًتمام عناصر موجود از طبيعت را بيان مي کند این عناصر در اسليمي «سنبل، نرگس، پرند، گل»
و منظم همچون قرارگيري کلماتو الفاظ شعري  روي دیوارها و سقف در واقع به شکل زیبا نحنيو اشکال مگچ بري ها  شکلاست..

سازي در شعر رعایت شده است. فرم و قافيه سازي در تالار همچوناند. گویي وجود قرینهو وزن و قافيه در کنار هم جاي گرفته
مل مؤثر در و رویش دوباره و رسيدن به محبوب است.در مجموع تمام عوا اسکلت اصلي نقوش اسليمي در کاخ بيانگر فراق و وصل

هاي مستدل و قاپومشخص کنندۀ شيوۀ تفکر هنرمندان و معماران آن زمان است که هماهنگ با ویژگيدهي عمارت عاليشکل
است نشان به واقعيت  و تمایز در کل به لحاظ رعایت اصولي مشترک براي تفاوتو اصول عرفاني بوده است و ضمن ایجاد  منطقي

 عميق و وحدتي دیرینه بين هنرهاست.  یشي دارد. همچنين نشان دهندۀ فرهنگيکه با اشعار نظامي قرابت و خو
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